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 وحیده کریمی: جنگی که ترامپ فکر می کرد سه روزه تمام شود، وارد ماه 
دوم شــده و ترامپ ناامید از پیروزی، ایران را به بازگرداندن به عصر حجر 
تهدید می کند و آشکارا از دســتور حمله به زیرساخت ها سخن می گوید تا شاید 
ایــران را وادار به امتیازدهی کند. او که رؤیای پیروزی می بافد ، تاکنون به گزارش 
اکسیوس ۱۲ بار اعلام پیروزی کرده اما این روزها آنچه از سوی سنتکام «عملیات 
برق آسا برای بازگشایی تنگه هرمز» نامیده می شود، در محافل اطلاعاتی غرب با 
عنوان «باتلاق ایران» تحلیل می شــود. ترامپ به دنبال خروج شــرافتمندانه از 
منطقه اســت و ورود زمینی را یک راه حل می داند، اما بســیاری هشدار می دهند 
ورود بــه خاک ایران یعنی ورود به قتلگاه ســربازان آمریکایی. همان گونه که در 
حمله بــه ایران، اهداف تغییر رژیم و تســلیم ایران  توهمــی بیش نبود، حمله 
نظامی هم توهمی بیش نیست. همان گونه که اهداف اولیه به نابودی زیرساخت 
و پل و بیمارستان تغییر کرده، موفقیت آمریکا برای بازکردن تنگه هرمز هم فعلا 

دور از ذهن است.
از ایــن رو تغییر آشــکار راهبرد دشــمن «از هــدف قراردادن تأسیســات نظامی 
به بمبــاران مــدارس، بیمارســتان ها، کارخانه های داروســازی و حتی پل های 
افتتاح نشــده» در پیش گرفته شده تا شــاید ایران وادار به عقب نشینی شود، اما 
نه تنها ایران را به زانو درنیاورده، بلکه پاسخی را رقم زده که در نوع خود درخور 
توجه اســت؛ یعنی همان خروج از معادله «چشــم در برابر چشــم» و ورود به 
منطق شکست ســامانه های بازدارنده دشــمن. درحالی که سخنگوی جمعیت 
هلال احمر از اصابت بــه ۱۱۸هزار و ۵۸۰ واحد غیرنظامی و ۱۸ دانشــگاه بزرگ 
کشور خبر می دهد که نشانگر میزان آسیب بالا به غیرنظامی هاست و آمار شهدا 

از هزار و ۲۰۰ نفر فراتر رفته، اما همچنان ایران دست بالا را دارد.
روزنامه دیلی میل با اســتناد به تصاویر ماهواره ای، تخریب کامل رادار ســامانه 
تاد در اردن و انهــدام دو گنبد راداری مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را تأیید 
می کند. با این حال، یک پرسش راهبردی بی پاسخ مانده است؛ چه عاملی باعث 
شد یک کشور سال ها تحت شدیدترین تحریم ها، برای اولین  بار در جهان، جنگنده 
رادارگریــز اف-۳۵ را منهدم کند و هم زمــان پایگاه های آمریکا در امارات، کویت 
و بحریــن را از کار بیندازد و حداقل ۱۵۵ پهپاد فوق پیشــرفته را شــکار کند؟ این 
روزها ایران وارد تغییر پارادایم فرماندهی نظامی شده است. هشداری که سردار 
موســوی چند روز پیش از موج تازه حملات صادر کرد، «یک بار پیش از این ما را 
آزمودید؛ این بار معادله دیگر چشــم در برابر چشــم نیست... منتظر باشید». این 
جمــلات یک بیانیه دیپلماتیک نبود؛ اعلام پایان یک راهبرد و آغاز راهبردی دیگر 
بود. دشمن تصور می کرد با هدف قراردادن صنایع فولاد مبارکه و خوزستان، خط 
قرمز جدیدی را ثبت کرده اســت، اما تهران پاسخ داد که دیگر خطوط قرمزی در 
کار نیست؛ تنها اهداف محاسبه شــده برای فروپاشی معادله بازدارندگی دشمن 

وجود دارد.
مهم ترین برگ برنده ایران در این معادله جدید، نه تعداد موشــک ها بلکه تغییر 
کیفی هدف گیری بود. ایران ضربه را به ریشــه های لجستیکی و اطلاعاتی دشمن 
زد. انهدام آواکس عربستان، آن هم نه در پارکینگ بلکه روی تاکسی وی فرودگاه، 
یک دستاورد مهم داشت و آن بسته شدن چشم های جاسوسی منطقه بود. حالا 
معادلات جنگ در حال تغییر اســت و ایران بــه دور از حملات هیجانی، اهداف 

خاص را نابود می کند.
خبرنگار شبکه فرانســه از تهران گزارش داد که اهداف اصلی آمریکا و اسرائیل 
بیمارستان ها، هشت کارخانه داروســازی ازجمله مرکز تولید داروهای سرطانی 
و انســتیتو پاستور بوده اســت، اما در مقابل، ایران دیتاسنتر دو شرکت اوراکل در 
دوبــی و آمازون در بحریــن را منهدم کرد؛ یعنی مراکزی کــه مغز متفکر جنگ 

اقتصادی و اطلاعاتی علیه ایران به شمار می رفتند.

پایان افسانه نفوذناپذیری جنگنده های اف-۳۵
 در این بین، شاید مهم ترین دستاورد میدانی ایران، پایان افسانه ده ها نفوذناپذیری 
جنگنده هــای اف-۳۵ باشــد. طبــق گزارش های تأییدشــده، یک فرونــد از این 
هواپیماهای رادارگریز که نماد برتری هوایی آمریکا در منطقه محسوب می شوند، 
یکی در آســمان جنوب کشور هدف قرار گرفت. سنتکام پس از سکوت و تکذیب 

اولیه، ناچار به تأیید سقوط در خاک عربستان شد.
در روز گذشــته همچنین خبر آمد یک  جنگنده مورد هدف قرار گرفته و تکه های 
متلاشی شده این جنگنده در استان مرکزی پیدا شده و تا لحظه تنظیم این گزارش، 
از سرنوشــت خلبان اطلاع دقیقی منتشر نشده است. کد «LN» روی دم جنگنده 
ساقط شــده، وابســتگی آن را به چهل و هشــتمین گروه جنگنده مستقر در پایگاه 
لکنهیث بریتانیــا اثبات می کند؛ یعنی هواپیمایی که بخشــی از نیروهای هوایی 
آمریکا در اروپا و آفریقاســت. آمریکا به امید یافتن خلبان تا زمان تنظیم گزارش 
همچنان به دنبــال خلبان در حال انجام عملیات جســت وجو با چندین بالگرد 

بلک هاوک برفراز ایران بود.

اصابت موشک های ایران به اهداف
در ســطح منطقه ای، داده های خبرگزاری آناتولی ترکیه نشان می دهد ایران طی 
۳۲ روز جنگ بیش از پنج هزار و ۶۴۴ فروند موشــک و پهپاد به سوی هفت کشور 
عربی شــلیک کرده است. امارات با ۴۳۳ موشــک بالستیک و نزدیک به دو هزار 
پهپاد، بیشــترین حجم حملات را تجربه کرده و پس از آن کویت، بحرین، قطر و 
عربســتان قرار دارند. اما آنچه این آمار را به یک معمای راهبردی تبدیل می کند، 
تناقض آشــکار میان روایت رسمی کشــورهای عربی و تصاویر ماهواره ای معتبر 
اســت. وزرای دفاع این کشــورها مدعــی رهگیری و انهــدام صددرصدی همه 
پرتابه ها هســتند، در حالی کــه روزنامه نیویورک تایمز چندی پیش در گزارشــی 
اذعان کــرد: «همه ۱۳ پایگاه آمریکا در کشــورهای حاشــیه خلیج فارس دیگر 
قابل اســتفاده نیســتند و حملات ایران کارایی آنها را از بین برده است». روزنامه 
دیلی میل نیز در تحلیلی مســتند به تصاویر ماهــواره ای، تأکید کرده که حملات 
پهپادی ایران خسارات قابل توجهی به زیرساخت های نظامی آمریکا و تأسیسات 
حیاتــی انرژی وارد کرده اســت. پایــگاه هوایی «الموفــق» در اردن که بیش از 
۶۰ فروند هواپیمای پیشرفته ازجمله جنگنده های اف-۳۵، اف-۱۶ و اف-۱۵ در 
آن مستقر بودند، چندین بار هدف قرار گرفت. تخریب کامل سامانه دفاع موشکی 
تاد – که تنها چند نمونه از آن در جهان وجود دارد – نشان دهنده دسترسی ایران 

به اطلاعات دقیق از نقاط ضعف پدافندی دشمن است.

۲ رویداد راهبردی؛ تغییر فاز جنگ
اما شــاید فاز تازه جنگ را بتوان در دو رویداد موازی خلاصه کرد. نخست، حمله 
به پالایشــگاه رأس تنوره در عربســتان با ظرفیت پالایش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه 
نفت که آتش سوزی گسترده و توقف دو هفته ای فعالیت آن را به همراه داشت. 
این رویداد همراه با اختلال در عبور نفتکش ها از تنگه هرمز، در آن مقطع قیمت 
نفت برنت را تا آســتانه ۱۱۹ دلار در هر بشکه افزایش داد. دوم، اصابت موشک 
ســنگین ایرانی با کلاهک ۴۰۰ کیلوگرمی به مجاورت یک کارخانه استراتژیک در 

پتح تیکوا در شرق تل آویو.
شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی با رعایت همان قانون سانسور همیشگی 
اعــلام کرد: «یک حفره بزرگ در طرف دیگر جایی که ما ایســتاده ایم 
ایجاد شــده و تمــام دیوارهــای کارخانــه را در این منطقــه از بین 

برده است». 

گزارش «شرق» از معمای مذاکرات؛ وقتی جنگ ادامه دارد، دیپلماسی چگونه نفس می کشد؟

ترور مذاکره
گزارش

سیـاستسیـاست

 مهدی بازرگان: در حالی  که جنگ تحمیلی آمریکا و اســرائیل علیه ایران 
وارد روز سی وششــم شــده اســت، کماکان افق مذاکرات و دیپلماســی 
برای پایــان دادن به این بحران، مبهم و پرابهام به نظر می رســد. با وجود 
برخی تحرکات سیاســی و دیپلماتیک در ســطح منطقه ای و بین المللی، 
واقعیت های میدانی نشانی از کاهش تنش ها یا پیشرفت ملموس در مسیر 
گفت وگوها ندارد. در شــرایطی که حملات نظامی و اقدامات تروریســتی 
علیه اهداف مختلف در ایران همچنان ادامه دارد، تلاش های دیپلماتیک 
برای مهار بحران در فضایی متناقض و پیچیده دنبال می شود. در این میان، 
نقش پاکســتان بیش از هر زمان دیگری در تلاش بــرای ایجاد کانال های 
میانجیگری و بازگرداندن طرف ها به مســیر گفت وگو برجسته شده است؛ 
کشــوری کــه در هفته های اخیر با همــکاری چین و همچنیــن از طریق 
رایزنی های منطقه ای تلاش کرده ابتــکار عمل هایی را برای پایان دادن به 

جنگ مطرح کند.

ابتکار مشترک چین و پاکستان؛ تلاش برای احیای مسیر دیپلماسی
یکی از مهم ترین تحرکات دیپلماتیک در روزهای اخیر، ابتکار مشــترک 
پنج ماده ای چین و پاکستان برای بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه خلیج 

فارس و خاورمیانه بوده اســت. دو کشور سه شنبه گذشته، ۱۱ فروردین، با انتشار سندی 
مشترک خواســتار پایان فوری خصومت ها و توقف درگیری ها شدند و تأکید کردند تنها 
راه حل واقعی بحران، بازگشــت به گفت وگو و دیپلماسی است. در این سند، پنج محور 

اصلی برای کاهش تنش ها و حرکت به سمت صلح مطرح شده است.
نخستین محور این ابتکار، پایان فوری خصومت ها و تلاش برای جلوگیری از گسترش 
جنگ اســت. در شرایطی که حملات آمریکا و اســرائیل علیه ایران از نهم اسفند آغاز 
شــده و پیامدهای گســترده ای در منطقه داشته است، چین و پاکســتان تأکید کرده اند 
ادامه درگیری ها نه تنها امنیت منطقه بلکه ثبات اقتصادی جهانی را نیز تهدید می کند. 
از همیــن رو، توقف فــوری عملیات نظامــی و فراهم کردن امکان ارســال کمک های 
بشردوســتانه به مناطق آسیب دیده از جنگ، به عنوان گام نخست برای مدیریت بحران 

مطرح شده است.
دومین محور این طرح، آغاز مذاکرات صلح در ســریع ترین زمان ممکن اســت. در 
این ابتکار تصریح شده که حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال ایران و کشورهای 
خلیــج فارس باید در مرکز هرگونه گفت وگوی سیاســی قرار گیرد. چین و پاکســتان بر 
ایــن باورند کــه بدون احترام بــه اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشــور ســازمان 
ملل، امکان دســتیابی به صلح پایدار در منطقه وجود ندارد. محور ســوم، حفاظت از 
غیرنظامیــان و توقف حملات به اهداف غیرنظامی اســت. در حالی که طی هفته های 
اخیر زیرساخت های مختلف در ایران هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته اند، این 
ســند مشترک بر ضرورت رعایت اصول حقوق بشردوستانه در زمان جنگ تأکید کرده و 

خواستار توقف فوری حملات به غیرنظامیان شده است.
چهارمین محور این ابتکار به امنیت خطوط کشــتیرانی، به ویــژه در تنگه هرمز، 
اختصــاص دارد. بــا افزایش تنش هــا در منطقه، نگرانی های جــدی درباره امنیت 
کشــتیرانی و تجارت جهانی ایجاد شــده اســت. چین و پاکســتان از همه طرف ها 
خواسته اند امنیت کشــتی های تجاری و غیرنظامی تضمین شود و ناوبری عادی در 
این مسیر حیاتی هرچه سریع تر از سر گرفته شود. در نهایت، پنجمین محور این ابتکار 
بر تقویت چندجانبه گرایی و نقش ســازمان ملل در مدیریت بحــران تأکید دارد. دو 
کشور خواستار اقدام جمعی برای حفظ صلح و تقویت جایگاه سازمان ملل شده اند؛ 
موضوعی که در شرایط کنونی و در سایه اقدامات یک جانبه آمریکا و اسرائیل اهمیت 

بیشتری پیدا کرده است.
در همین چارچوب، سفر اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، به پکن و دیدار او با 
مقام های چینی نیز نشانه ای از تلاش دو کشور برای هماهنگی بیشتر در پرونده بحران 
ایران تلقی می شود. پکن اعلام کرده که هماهنگی استراتژیک خود با اسلام آباد درباره 
بحران ایران را افزایش خواهد داد تا مسیر گفت وگو تقویت شود و زمینه برای پایان دادن 

به درگیری فراهم شود.

 نشست های چهارجانبه و تلاش پاکستان برای میانجیگری در سایه تداوم تجاوزات
هم زمان با ابتکار مشترک چین و پاکستان، اسلام آباد تلاش کرده از طریق دیپلماسی 
منطقــه ای نیز رونــدی برای کاهش تنش ها ایجاد کند. در همین راســتا، دو نشســت 
چهارجانبه با حضور وزرای خارجه پاکســتان، ترکیه، عربســتان سعودی و مصر برگزار 
شده است؛ نخستین نشست در ۲۸ اسفند سال گذشته در ریاض و دومین نشست در ۹ 
فروردین در اســلام آباد برگزار شد. در نشست اسلام آباد، وزیران خارجه این چهار کشور 
دربــاره راه های ممکن برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از گســترش آن در منطقه 
گفت وگو کردند. محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، پس از این نشست اعلام 
کرد که این کشور آماده است میزبان مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا باشد و برای 
تسهیل چنین گفت وگوهایی آمادگی کامل دارد. به گفته او، جنگ جاری به سود هیچ یک 

از طرف ها نیست و باید هرچه سریع تر راه حلی سیاسی برای آن پیدا شود.
در حاشیه این نشست، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز رایزنی های جداگانه ای 
بــا مقام های منطقه ای انجــام داد و در تماس تلفنی با رئیس جمهــور ایران، بار دیگر 
حملات مستمر اسرائیل علیه ایران را محکوم کرد. او در پیام خود تأکید کرد پاکستان در 
کنار ملت ایران ایســتاده و از تلاش ها برای پایان دادن به این تجاوزات حمایت می کند. 
با این حــال، در حالی که چنین تحــرکات دیپلماتیکی در جریان اســت، واقعیت های 
میدانی نشان می دهد رفتارهای آمریکا و به ویژه اسرائیل عملا در تضاد کامل با روندهای 
دیپلماتیک قرار دارد. ادامه حملات نظامی و اقدامات تروریستی در داخل ایران، فضایی 

از بی اعتمادی و تردید نسبت به امکان موفقیت مذاکرات ایجاد کرده است.
نمونه بارز این تناقض، حمله ۱۲ فروردین به منزل مســکونی ســیدکمال خرازی در 
تهران بود؛ حمله ای که در جریان آن، همسر این دیپلمات باسابقه که وزیر خارجه دولت 
اصلاحات و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی است، به شهادت رسید. این اقدام که 
در ادامه سلسله حملات و ترورهای هدفمند در داخل ایران انجام شد، از نگاه بسیاری 
از تحلیلگران پیام روشــنی درباره رویکرد واقعی طراحان جنگ دارد. یوسف پزشکیان، 
فرزند و مشــاور رئیس جمهور ایران، در واکنش به این حملــه در کانال تلگرامی خود 
نوشت: «خبر بمباران منزل دکتر خرازی و شهادت همسر گرامی شان واقعا باورنکردنی 
بــود. چرا دکتر خرازی؟ حمله بــه دکتر خرازی بعد از ترور دکتــر لاریجانی آیا معنای 
مشــخصی دارد؟ یعنی می خواهند به ما پیغام بدهند که این  بار مذاکره کننده ها را ترور 

خواهیم کرد؟».
این تحلیل نشان می دهد در کنار جنگ نظامی، نوعی «ترور دیپلماسی» نیز در دستور 
کار قرار گرفته است؛ راهبردی که هدف آن تضعیف یا حتی از میان برداشتن چهره های 
مؤثر در مســیر مذاکره و گفت وگو است. در چنین شرایطی، تلاش های دیپلماتیک برای 
پایــان دادن به جنگ بــا تهدیدی جدی مواجه می شــود؛ چرا که هرگونــه تلاش برای 
گفت وگو ممکن است با اقدامات خشونت آمیز تازه ای از سوی آمریکا و به ویژه اسرائیل 

مواجه شود.
به همین دلیل، اگرچه ابتکارهای دیپلماتیک مانند طرح مشــترک چین و پاکســتان 
یا نشســت های منطقه ای در ریاض و اسلام آباد نشان می دهد بخش مهمی از جامعه 
بین المللی به دنبال مهار بحران و بازگرداندن طرف ها به میز مذاکره است، اما تا زمانی 
که تجاوزات نظامی و اقدامات تروریســتی ادامه داشــته باشد، چشم انداز موفقیت این 
تلاش ها همچنــان در هاله ای از ابهام باقی خواهد مانــد. در واقع، تناقض میان گفتار 
دیپلماتیک و رفتار میدانی آمریکا و اسرائیل مهم ترین مانع بر سر راه صلح در منطقه به 
شمار می رود؛ تناقضی که اگر برطرف نشود، هر ابتکار سیاسی نیز ممکن است در همان 

آغاز راه با شکست مواجه شود.

 فضا برای تنفس دیپلماسی وجود دارد؟
با حمله به منزل سیدکمال خرازی به نظر می رسد در کنار ترور چهره های سیاسی و 
نظامی، اکنون «ترور دیپلمات ها» نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که می تواند 
معنای هدف قراردادن و تضعیف هســته های دیپلماتیک ایران را در بر داشــته باشد. 
در چنین فضایی که نشــانه هایی از تشــدید فشــارهای امنیتی و نظامی علیه بازیگران 
دیپلماسی مشاهده می شود، بحث درباره مذاکره و راهکارهای سیاسی برای پایان دادن 
به جنگ بیش از هر زمان دیگری پیچیده به نظر می رسد. با این حال محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه پیشــین ایران، در مقاله ای مفصــل در مجله «فارین افرز» تلاش کرده 
اســت ضمن روایت شرایط جنگ، از ضرورت اســتفاده از فرصت های دیپلماتیک برای 
پایان دادن به درگیری ســخن بگوید. البته در برابر این رویکرد ظریف، پرسش مهمی نیز 
مطرح می شود که در وضعیت جدید و در عین حال بی سابقه فعلی که حملات نظامی 
و حتی ترور چهره های دیپلماتیک کلید خورده و چه بسا ادامه پیدا کند، اساسا فضایی 
برای تنفس دیپلماســی باقی خواهد ماند یا همچنان آمریکا و اســرائیل مسیر فشار و 

تجاوز را دنبال خواهند کرد؟
فارغ از پاســخ به این پرسش، ظریف در ابتدای مقاله خود بر این نکته تأکید می کند 
ایران آغازگر جنگ با آمریکا و اســرائیل نبوده است. به گفته او، این درگیری زمانی آغاز 
شد که حملات نظامی گسترده علیه ایران با هدف تضعیف یا حتی سرنگونی حکومت 
انجام شد. با این حال، به اعتقاد ظریف، گذشت بیش از یک ماه از جنگ نشان داده این 
راهبرد نتوانسته اهداف مورد نظر واشنگتن و تل آویو را محقق کند. او معتقد است ایران 
با وجود ترور برخی مقامات و حملات گســترده به زیرساخت ها، توانسته تداوم ساختار 
حکمرانی خود را حفظ کند و در برابر فشــارها ایســتادگی کنــد. در این روایت، ظریف 
جنگ جاری را نمونه ای از یک اشــتباه محاسباتی از ســوی آمریکا و اسرائیل می داند؛ 
اشــتباهی که با تصور تسلیم سریع ایران آغاز شد، اما اکنون به نوعی بن بست راهبردی 
برای طراحان آن تبدیل شده است. وزیر خارجه دولت های یازدهم و دوازدهم استدلال 
می کند که مقاومت ایران در برابر این حملات نه تنها موجب فروپاشی کشور نشده، بلکه 

به نوعی دستاورد سیاسی و راهبردی برای تهران تبدیل شده است.
بــا این حال، ظریف در ادامه مقاله به شــکاف موجود در فضــای داخلی ایران نیز 
اشــاره می کند. به گفته سکاندار اسبق دستگاه سیاســت خارجی کشورمان، بخشی از 
جامعه ایران معتقد است با توجه به مقاومت موفق کشور در برابر حملات، باید جنگ 
ادامه یابد تا متجاوزان به طور کامل مجازات شوند. این نگاه که با شعارهایی مانند «نه 
تســلیم، نه سازش» در برخی تجمعات مردمی بیان شده، بر بی اعتمادی عمیق نسبت 
به ایالات متحده استوار است؛ بی اعتمادی ای که در تجربه های گذشته از جمله خروج 
آمریکا از توافق هســته ای و سیاســت فشار حداکثری ریشــه دارد.  با وجود این فضای 
احساســی و سیاسی، ظریف اســتدلال می کند ادامه جنگ، حتی اگر از نظر روانی برای 
برخی رضایت بخش باشد در نهایت فقط به تخریب بیشتر زیرساخت ها و از دست رفتن 
جان غیرنظامیان منجر خواهد شد. وزیر خارجه اسبق می نویسد پس از ناکامی آمریکا و 
اسرائیل در دستیابی به اهداف اولیه، این دو کشور به طور فزاینده ای به هدف قراردادن 
زیرســاخت های حیاتی و حملات گســترده علیه غیرنظامیان روی آورده اند؛ روندی که 
می تواند بحران را به سطحی منطقه ای یا حتی جهانی گسترش دهد. از نگاه ظریف، در 
چنین شرایطی تهران باید از موقعیت نسبی خود در جنگ برای دستیابی به یک توافق 
اســتفاده کند. او تصریح می کند ایران باید از «برتری خود» برای رسیدن به توافقی بهره 
ببرد که نه تنها این جنگ را پایان دهد، بلکه از وقوع درگیری بعدی نیز جلوگیری کند. به 
بیان دیگر، هدف نباید صرفا پایان دادن به درگیری کنونی باشد، بلکه باید ترتیباتی ایجاد 

شود که از تکرار چنین جنگی در آینده جلوگیری کند.
در همیــن چارچوب، ظریف پیشــنهاد می کنــد ایران می توانــد در ازای پایان کامل 
تحریم ها و عادی ســازی روابط اقتصادی، محدودیت هایی را بر برنامه هســته ای خود 
بپذیرد. در کنار آن، تهران می تواند بازگشایی کامل تنگه هرمز و تضمین امنیت کشتیرانی 
را پیشــنهاد دهد. او همچنین از امکان ایجاد یک پیمان عدم تجاوز میان ایران و ایالات 
متحده سخن می گوید؛ توافقی که بر  اساس آن دو کشور متعهد شوند در آینده از حمله 
به یکدیگر خودداری کنند. با این حال، ظریف تأکید می کند مســیر دیپلماســی ســاده 
نخواهد بود. او یادآور می شــود خاطره رفتارهای گذشــته آمریکا، از قرار دادن ایران در 
«محور شــرارت» گرفته تا خروج از توافق هسته ای و اعمال تحریم های گسترده، باعث 
شــده است اعتماد عمومی در ایران نسبت به واشنگتن به شدت آسیب ببیند. به همین 

دلیل، هرگونه مذاکره جدید با تردیدهای جدی در داخل ایران مواجه خواهد شد.
ظریف در بخش دیگری از مقاله خود دو مســیر متفاوت برای پایان جنگ را مطرح 
می کند؛ نخســت، یک آتش بس ســاده که در آن طرف ها صرفا جنگ را متوقف کنند و 
دوم، یک «توافق جامع صلح». او معتقد است اگرچه آتش بس ممکن است سریع تر و 
آسان تر به دست آید، اما چنین توافقی بسیار شکننده خواهد بود؛ زیرا ریشه های اصلی 
اختلاف میان ایران و آمریکا همچنان حل نشــده باقی می مانــد. از این رو، ظریف تأکید 
می کند مقامات باید به دنبال گزینه دوم یعنی یک توافق جامع صلح باشــند که بتواند 
به دهه ها خصومت میان دو کشــور پایان دهد. در نــگاه او، جنگ جاری با وجود تمام 
هزینه ها و خسارت هایش می تواند فرصتی برای چنین توافقی فراهم کند. به باور ظریف، 
این درگیری چند واقعیت مهم را آشــکار کرده اســت؛ اول اینکه ایالات متحده حتی با 
همکاری اســرائیل قادر به نابودی کامل برنامه های هســته ای یا موشکی ایران نیست. 
دوم اینکــه اتکا به قدرت نظامی به تنهایی نمی تواند امنیت پایدار در منطقه ایجاد کند. 
از منظر منطقه ای نیز ظریف چنین برداشــت می کند این جنگ نشان داده راهبرد برخی 
کشــورهای عربی برای خرید امنیت از آمریکا کارآمد نبوده است. به گفته او، بسیاری از 
این کشورها تصور می کردند با میزبانی از پایگاه های نظامی آمریکا می توانند امنیت خود 
را تضمین کنند، اما در عمل همین پایگاه ها به بخشــی از معادله جنگ تبدیل شده اند. 
در نهایت، ظریف بر ضرورت آغاز یک روند صلح منطقه ای تأکید می کند. او می نویســد 
برای شروع چنین روندی، همه طرف ها در غرب آسیا باید با توقف جنگیدن علیه یکدیگر 
موافقــت کنند. در کنار آن، ترتیباتی برای امنیت تنگه هرمز و همکاری منطقه ای ایجاد 
شود و کشــورهای منطقه نیز در یک چارچوب امنیتی مشترک مشارکت کنند. با وجود 
همه این پیشــنهادها، پرســش اصلی همچنان که قبل تر به آن اشاره شد، پابرجاست؛ 
اینکه آیا در شرایطی که حملات نظامی ادامه دارد و حتی چهره های دیپلماتیک هدف 
قرار می گیرند، اساســا امکان تحقق چنین ابتکارهای دیپلماتیکــی وجود دارد؟ مقاله 
ظریف تلاش می کند نشان دهد حتی در دل یک جنگ گسترده نیز می توان مسیر صلح 
را جســت وجو کرد. اما واقعیت میدان و رفتار بازیگران اصلی، به ویژه آمریکا و اسرائیل، 

تعیین خواهد کرد که آیا این مسیر واقعا فرصتی برای تحقق دارد یا نه.

 طرح ۱۵مــاده ای ترامپ؛ ابتــکار صلح یا تلاش بــرای تحمیل مطالبات 
شکست خورده در جنگ؟

در حالی که جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان ادامه 
دارد، گزارش هایی از ارائه یک طرح ۱۵ماده ای از سوی دولت دونالد ترامپ 
برای پایان دادن به درگیری ها منتشر شده است؛ طرحی که اگرچه از سوی 
برخی رسانه های غربی به عنوان «پیشنهاد صلح» مطرح شده، اما بسیاری 
از ناظــران آن را بیش از آنکه یک ابتکار واقعی بــرای پایان جنگ بدانند، 
تلاشی برای تحمیل مطالباتی تلقی می کنند که واشنگتن در میدان نبرد نیز 
نتوانسته به آن دســت یابد. در همین چارچوب، واکنش ها در تهران نیز با 
تردید و بدبینی نسبت به این طرح همراه بوده و مقام های کشورمان تأکید 
کرده انــد پایان جنگ فقط در چارچوب شــروطی که تهران تعیین می کند 
ممکن خواهد بود، نه بر  اســاس ضرب الاجل ها و پیشنهادهای اعلامی از 

سوی کاخ سفید.
ماجرا از گزارشــی آغاز شد که نشریه «آتلانتیک» پنجم فروردین منتشر 
کرد. این نشــریه به نقل از ســه مقام خارجی گــزارش داد دولت ترامپ 
طرحــی ۱۵ماده ای را برای پایان دادن به جنگ از طریق میانجی ها به ایران منتقل کرده 
است. در ادامه، رســانه های عبری نیز با استناد به منابع غربی از جزئیات بخش عمده 
ایــن طرح پرده برداشــتند. هم زمان دونالد ترامپ نیــز در اظهاراتی اعلام کرد به دلیل 
«پیشــرفت در مذاکرات» ضرب الاجل دو روزه حمله به تأسیســات ایران را تمدید کرده 
اســت؛ اظهاراتی که از نگاه بسیاری بیشتر به جنگ روانی شباهت داشت تا نشانه ای از 

یک روند واقعی مذاکره.
در روایت منتشرشده از این طرح، آمریکا مجموعه ای از مطالبات گسترده را از ایران 
مطرح کرده اســت؛ مطالباتی که در واقع بخش بزرگی از ســاختار برنامه هســته ای و 
دفاعی ایران را هدف قرار می دهد. بر اســاس این گزارش ها، واشنگتن خواستار برچیدن 
توانمندی های هســته ای ایران، توقف کامل غنی سازی اورانیوم در خاک کشور، تحویل 
ذخایر اورانیوم غنی شده و حتی برچیدن تأسیسات اصلی هسته ای در نطنز، اصفهان و 
فردو شــده است. علاوه بر این، در طرح پیشنهادی آمریکا محدودیت هایی برای برنامه 
موشکی ایران نیز پیش بینی شده و حتی موضوع کنار گذاشتن آنچه واشنگتن «نیروهای 

نیابتی منطقه ای» می نامد، در فهرست مطالبات قرار گرفته است.
در کنار این شــروط، آمریکا وعده داده است در صورت پذیرش این مطالبات، تمامی 
تحریم های بین المللی علیه ایران لغو شــود، واشــنگتن به برنامه هسته ای غیرنظامی 
ایران کمک کند و همچنین ســازوکار موســوم به «مکانیسم ماشــه» حذف شود. البته 
مقامات کاخ ســفید این گزارش های خبری و شروط مطرح شــده را رده کرده اند، با این 
حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی در صورت صحت این وعده ها، تجربه گذشته 
به ویژه خروج آمریکا از توافق هسته ای باعث شده است اعتماد به چنین تعهداتی بسیار 
دشــوار باشد. نکته مهم دیگر در این میان، نحوه ارائه این طرح است. گزارش ها حاکی 
از آن است پیشنهاد آمریکا از طریق میانجی هایی مانند پاکستان به تهران منتقل و حتی 

برای پاسخ ایران مهلتی کوتاه تعیین شده است.
چنین رویکردی نشــان می دهد واشــنگتن بیش از آنکه به دنبــال یک روند واقعی 
مذاکره باشد، تلاش کرده است از این طرح به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و رسانه ای 
استفاده کند. به ویژه آنکه ترامپ پنجشنبه گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود 
با انتشــار ویدئویی از انفجار پل بیلقان (B1) در عظیمیه کرج که سیزدهم فروردین ماه 
رخ داد، گستاخانه نوشت: «بزرگ ترین پل در ایران فرو ریخت، دیگر هرگز مورد استفاده 
قرار نخواهد گرفت». رئیس جمهور آمریکا با بیان این تهدید که «بســیاری دیگر در راه 
هســتند»، مدعی شــد: «وقت آن اســت ایران قبل از اینکه خیلی دیر شود و چیزی از 
کشوری که هنوز می تواند به یک کشور بزرگ تبدیل شود، باقی نماند، توافق کند!». البته 
نیویورک تایمز طی گزارشــی درباره حمله به پل B1 کرج نوشــت نیروی نظامی آمریکا 
مرتکب حمله «دو ضرب» (double tap) در ایران شــده اســت. این روزنامه آمریکایی 
ادامه داد: «دو حمله با فاصله حدود یک ساعت به پل اصابت کرده است و حمله دوم 

زمانی رخ داده که نیروهای امدادی در حال کمک به مجروحان بودند».
از این رو باید به این واقعیت توجه داشــت که رفتارهــا و اقدامات دونالد ترامپ در 
تداوم و تشدید جنگ، آشکارا با ادعاهای او درباره تمایل به مذاکره در تعارض قرار دارد. 
در حالی که از یک سو سخن از گفت وگو و دستیابی به توافق به میان می آورد، از سوی 
دیگر با استمرار فشارهای نظامی و تهدیدها، عملا فضای دیپلماسی را تضعیف می کند. 
به نظر می رسد هدف اصلی از طرح چنین مذاکراتی نه حرکت به سوی صلحی واقعی، 
بلکه تلاش برای تحمیل همان مطالبات و اهدافی اســت کــه آمریکا در میدان جنگ 
نتوانسته به آنها دست یابد و اکنون می کوشد آنها را از مسیر دیپلماسی بر تهران تحمیل 
کنــد. در همین باره محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اســلامی نیز در پیامی 
مفصل به آنچه «ادعای ۱۵ماده ای ترامپ» خوانده شــده واکنش نشان داد. قالیباف در 
ایــن پیام تأکید کرد آمریــکا در واقع تلاش می کند مطالباتی را که در میدان جنگ به آن 
دســت نیافته، در قالب مذاکرات مطرح کند. او تصریح کرد تا زمانی که هدف واشنگتن 
تســلیم ایران باشد، پاســخ تهران روشن است و ایران چنین خواســته هایی را نخواهد 
پذیرفت. قالیباف همچنین با اشاره به تحولات میدان نبرد و فشارهای اقتصادی ناشی از 
جنگ برای آمریکا و متحدانش نوشت: شرایط فعلی بیشتر نشان دهنده بحران راهبردی 
برای واشنگتن است. به گفته رئیس مجلس، طرح هایی مانند پیشنهاد ۱۵ماده ای بیشتر 

بیانگر آرزوهای آمریکاست تا یک چارچوب واقعی برای صلح.
یک مقام ارشد سیاسی-امنیتی بدون ذکر نام، پنجم فروردین ماه در مصاحبه با پرس 
تی وی اعلام کرده پیشنهادهای ۱۵ ماده ای آمریکا «زیاده خواهانه» بوده و با واقعیت های 
میدان جنگ همخوانی ندارد. به گفته این مقام، تهران تجربه دو دور مذاکره پیشــین را 
در نظر دارد؛ مذاکراتی که در نهایت با حملات نظامی آمریکا و اســرائیل همراه شــد و 
همین موضوع باعث شــده است پیشــنهادهای جدید با بدبینی جدی مواجه شود. بر 
همین اســاس، ایران اعلام کرده به پیشنهاد مطرح شده پاسخ منفی داده و تأکید کرده 
اســت دفاع از خود تا زمان تحقق شروط تعیین شده ادامه خواهد یافت. این شروط در 
واقع چارچوبی را مشخص می کند از نگاه تهران پیش شرط هرگونه پایان جنگ محسوب 
می شود. نخستین شــرط ایران پایان کامل تجاوزات نظامی و ترورها علیه کشور است. 
دومین شــرط، ایجاد تضمین های عینی برای جلوگیری از تکــرار جنگ در آینده عنوان 
شده است. شرط سوم نیز پرداخت خسارت ها و تعیین تکلیف روشن درباره غرامت های 
جنگی اســت؛ موضوعی که از نگاه تهران برای هرگونه توافق پایدار ضروری محسوب 
می شــود. چهارمین شــرط ایران به پایان جنگ در تمامی جبهه هــای منطقه مربوط 
می شــود؛ به این معنا که درگیری ها علیه تمامی گروه های مقاومت در سراسر منطقه 
باید متوقف شود. در نهایت، ایران تأکید کرده اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز حق طبیعی 
و قانونی کشور است و هرگونه توافق باید این موضوع را به رسمیت بشناسد و ضمانت 

اجرائی تعهدات طرف مقابل را نیز مشخص کند.
در مجموع، آنچه از مجموعه این تحولات برمی آید نشــان می دهد فاصله میان دو 
طرف همچنان بسیار زیاد اســت. از یک سو واشنگتن طرحی را مطرح کرده که بخش 
قابــل توجهی از توانمندی هــای راهبردی ایران را هدف قرار می دهد  و از ســوی دیگر 
تهران شــروطی را مطرح کرده که پذیرش آنها برای آمریکا به سادگی ممکن نیست. در 
چنین شرایطی، حتی اگر برخی میانجی ها تلاش کنند روندی برای گفت وگو ایجاد کنند، 
همچنــان تردیدهای جدی درباره امکان تحقق یک توافــق واقعی وجود دارد؛ به ویژه 
آنکه تجربه های گذشــته نشان داده در بسیاری از موارد، اعلام طرح های دیپلماتیک از 
ســوی واشنگتن هم زمان با ادامه فشــارهای نظامی و سیاسی بوده است؛ تناقضی که 
باعث شده بسیاری از تحلیلگران نسبت به واقعی بودن ابتکارهای اعلامی دولت ترامپ 

با دیده تردید نگاه کنند.

ادامـه در 
صفحه

۳

معادلات میدان  نبرد در یک ماه گذشته
از تغییر مداوم اهداف حمله به ایران تا تهدید ورود زمینی

ترامپ در باتلاق جنگ


